
ــدگاه ــتعاره از ديـ  اسـ
 جرجاني

 و ابن سينا
 مصطفي تقويان

 مقدمه
 در اوايـل قـرن بيستم فلسفه تحليلي به همت راسل و فرگه پا گرفت و با خود

 ر را مطرح كرد كه اگر زبان راسل اين نظ . مـسائل تازه و جدي به همراه آورد
 را تا حد امكان تحليل كنيم به عناصري در آن برخورد خواهيم كرد كه درست

 بر اساس اين طرح او توانست يك زبان . متناظـر بـا اشياء در جهان خارج است
 اين زبان مصنوعي مدعي آن بود كه قادر است هر توصيفي . رياضـي ابداع كند

 رأي راسل دربارة نسبت جهان و زبان روشن . مايد از جهان خارج را در خود بازن
 بنابراين اگر گزاره اي . زبـان مي تواند امور جهان را در خود نمايش دهد : بـود

 را نـتوان به جهان خارج ارجاع كرد يا به عبارت ديگر نتوان آن را ) قـضيه اي (
 اين حكم شامل . خواهد بود ) nonsens ( محقـق سـاخت آن گـزاره بي معنا

 هاي ادبي و قضاياي صادر از الهيات مي شد چرا كه قابل صدق و كذب گزاره
 - رسالة منطقي روشـن تـرين تبيـين ايـن نظريه را مي توان در كتاب . نـبودند
 اما فيلسوفان پس از . ويتگنـشتاين كـه از شـاگردان راسـل بـود يافت فلـسفيِ

 معني ايرادهايـي كـه بـه ايـن نظـريه وارد آوردند چنين گزاره هايي را خالي از
 شـايد بـاز هـم برجـسته تـرين كـار در ايـن زميـنه مـتعلق به خود . ندانـستند

 نگرش نوي خود پژوهش هاي فلسفيِ چراكه وي در كتاب . ويتگنـشتاين باشد
 همچنين . ارائـه داد كـه مطابـق آن ديگر زبان بازتاب جهان بحساب نمي آمد

 دهاي بديعي از فيلـسوفان ديگري كه از پي ويتگنشتاين آمدند جنبه ها و كاربر
 زبـان را مـورد نظر قرار دادند كه يكي از محصولات عمدة آن معنامندي گزاره

 استعاره از پايه هاي اين . زبان شعر با زبان روزمره تفاوت دارد . هـاي ادبـي بود
از جمله پرسش هايي كه در فلسفة زبان مطرح مي شود يكي هم . زبـان است



 تعاري و بطور كلي گزاره هاي دربـارة صـدق و كـذب پذيـر بـودن جملات اس
 . شعري است

 در ايـن مقالـه در پـي آن هـستيم كه نظر دو تن از متفكرين ايراني يعني ابن
 - و در نتيجه شعر – سينا و جرجاني را در ارتباط با جنبه هايي از مقولة استعاره
 ابـن سينا بي ترديد . بـه ويـژه صـدق و كـذب پذيـر بـودن آن بررسـي كنـيم

 وف ايرانـي در جهـان قـديم است و جرجاني از تاثيرگذارترين بزرگتـرين فيلـس
 روش ما بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا نظر اين دو . بلاغـيون سـنتي ماسـت

 متفكـر را دربـارة مـلاك صـدق مي آوريم و سپس با آوردن تعريف استعاره به
 پيش از آن به ناگزير بايد . رأي آن هـا دربـارة صـدق و كذب آن مي پردازيم

 تاثيرگذاري او بر سنت . اهـي گـذرا بـه آراء ارسـطو در اين باره داشته باشيم نگ
 از اين روي براي پيدا كردن زمينة اين مباحث . فكري و فلسفي ما روشن است

 . بايد به او بازگرديم

 ارسطو
 : چنين مي آغازد فن شعر شعر چيست ؟ ارسطو در كتاب

 مي μιμεσις ( 1 محاكات يعني ( فنـي اسـت كـه بـه واسـطة لفـظ به تقليد "
 حـال لفـظ خواه به صورت نثر باشد و خواه بصورت شعر و آن شعر نيز . پـردازد

 خـواه مـركب باشـد از انواع مختلف و خواه نوعي واحد باشد كه تا به امروز نام
 1! " ... خاصي بخود اختصاص نداده است

 مي كنند مردمان بين نوع اشعار و اوزان آن ها حكم به اتحاد " او مـي نويـسد
 و بـدين ملاحظـه بعـضي گويـندگان را مرثيه پرداز و بعضي را حماسه سرا نام

 اما به عقيدة او نبايد . " مـي نهـند امـا لفـظ شاعر را بر همه اطلاق مي كنند
 از بابت " وزن را ملاكـي بـراي شـعر در نظـر گـرفت بلكه بايست شاعران را

ــيد ــاعر نام ــا ش ــار آنه ــيتِ ك ــوع و ماه ــي ما . " موض ــوع بررس ــيت و موض  ه

1 Μιμεσις est le  terme par lequel Platon détermine le récit raconté à  la première personne. 
Elle n’appartient pas,  selon Platon, à  l’art  poétique où  le poète  raconte  les  événements  et 
rapporte  indirectement  le  dire  des  personnages.  Aristote  renverse  ce  rapport  et  situe  la 
poésie  sous  la  même  enseigne  que  les  autres  activités  artistiques.  Les  auteurs  arabes  du 
Moyen Âge avaient, quant à eux, combiné ces deux conceptions en réservant le mot hekâya 
(littéralement  μιμεσις)  à  l'ensemble  de  leurs  fables.  « Que  l’on  veuille  bien,  écrit Henry 
Corbin, se reporter à ce qui sera dit ici concernant le terme arabo­persan hikâyat, lequel peut 
être la source de méditations inépuisables, parce qu’il a la vertu de connoter à la fois l’idée 
d’histoire et l’idée d’imitation (le grec mimésis). » (H. Corbin, En Islam iranien, Gall. (Tel), 
1971, tome I p. XVIII).  Il va sans dire qu’imitation ne possède assurément pas ici un sens 
imaginaire. Au sens où l’entend la mystique iranienne, hekâyat est symbolisation (imitation) 
de l’histoire comme telle. « …Dans l’acte ou l’action du récit, du ‘récital’ (la hekâyat), voici 
que le récitateur, la geste récitée et le héros auquel se rapporte le récit (ou celui dont on le 
rapporte),  ces  trois  ne  font  plus  qu’un »  (Op.  cit.,  tome  II,  p.  202­203).  D'où  cet 
enchevêtrement  extraordinaire  de  féerie  et  de  réalité  que  nous  constatons  à  la  lecture  de 
cette  littérature.  Nous  y  reconnaîtrons,  dès  lors,  ce  qui  semble  à  l’œuvre  dans  l’activité 
onirique.(Cf. K.Movallali, Contribution à la clinique du rêve, Harmattan, Paris, 2007, p.49).



) subjectum, υττοκειμενον ( هـر چيـز كاروبار فيلسوفان و منطقيون 
 او ماهيت شعر را . ايـن راه و روش در ساير كارهاي ارسطو معهود است . اسـت

 مـي دانـد و كار شاعر را ) mimesis ( تقلـيد يـا بقـول قـدماي مـا محاكـات
 را براي تكوين شعر بر مي ارسطو دو علت طبيعي . " توصـيف كردار اشخاص "

 : شمارد
 يكي تقليد است كه در آدمي غريزي است و هم از عهد كودكي آغاز مي - 1

 . شود
 زيرا اوزان در واقع چيزي . ذوق بـه آهـنگ و ايقاع كه اعم از اوزان است - 2

 . جز اجزاء تشكيل دهندة ايقاع نيستند
 . ر تقوم شعر اشاره دارد خود به دو عامل ديگر نيز د فـن شـعرِ ارسـطو دركـتاب

 يكي كاربرد واژگان فخيم و دوم . ايـن هـر دو عواملـي هستند مربوط به زبان
 . استفاده از استعاره

 نظـر ارسـطو در مـورد وظـيفة شـعر چـه مي تواند باشد ؟ او تراژدي را برتر از
 پرسش ارسطو . كمـدي و حماسـه دانـسته بـه بررسـي كاركرد آنها مي پردازد

 به . واقع شدن تراژدي را نزد آدمي دريابد مؤثر است كه جهت مـتوجه ايـن امر
 نظـر او بـا ايجاد ترس و شفقت در انسان است كه تراژدي به غايت خود نائل

 لـذا در نظـر او غـرضِ اصـلي در تـراژدي پالايش يا تصفية نفس . مـي گـردد
) catharsis ( از طريق ايجاد ترس و شفقت در افراد است . 

 سـت كه برانگيختن اين دو صفت نمي تواند كاركرد حماسه و كمدي آشـكار ا
 اما آنچه در هر سة اين انواع مشترك است همان ايجاد تاثير در افراد . نيز باشد

 . است
 كه يكي از  اجزاء ششگانة گفتار ارسـطو بحـث مجـاز را هنگام توضيح مقولة

 آن را تشكيل تراژدي واجد اجزايي است كه ماهيت . تـراژدي اسـت مـي آورد
 – مقطع – حرف : نيـز بـنوبة خود حاوي اجزائي چند است گفـتار . مـي دهـند

 بحث در مورد مجاز درپي . حالت و عبارت – فعل – اسـم – فاصـله – رابطـه
 مجاز عبارت از اين است كه اسم چيزي را " : توضـيح در بارة مقولة اسم ميآيد

 : از هم متمايز ميكند سپس چهار نوع مجاز را . " بر چيز ديگري نقل كنند
 نقل از جنس به نوع - 1
 نقل از نوع به جنس - 2
 نقل از نوع به نوع - 3
 نقل به حسب تمثيل - 4
 اگـر بـتوان سـه نـوع اول را استعاره هاي ساده ناميد نوع چهارم را مي توان "

. 3 " مركب خواند زيرا مستلزم استفاده از تمثيل است



 و عـاري از ابـتذال اسـت كـه الفاظ آن از گفـتار از نظـر ارسـطو وقتـي بلـيغ
 اسلوب چنين كلامي مشحون به معما و غرابت يا . مـستعملات عامـه دور باشد

 : عجمه است
 بـدين شرح كه اگر از مجاز تأليف يابد جنبة معما برآن غلبه پيدا مي كند و اگر

 در واقع ماهيت . از كلمـات بـيگانه تـركيب شـود غلبه با غرابت و عجمه است
 ا آن است كه الفاظي به هم تركيب بيابد كه بعض آن با بعض ديگر متفق معمـ

 و اين خود . نباشـد و معذلك تركيب آن ها معني و مفهومي صحيح داشته باشد
 البـته بـه تأليف الفاظي كه داراي معاني حقيقي باشند حاصل نمي شود بلكه به

 . 4 استعمال مجاز است كه اين گونه كلام حاصل مي گردد
 سـاز و كار مجاز از اين قرار است كه اسمي به جاي اسم ديگر مي نشيند پـس

 مانند . و از ايـن راه تولـيد معمايي مي كند كه البته آن معما معني و مفهوم دارد
 . » كسي را ديدم كه با آتش بر تن ديگري روي مي دوخت « : اين مثال ارسطو

 كاذب هستند يا صادق؟ حـال ببينيم كه آيا شعر و استعاره از ديد ارسطو اموري
 : براي پاسخ به اين سؤال بايد ديدگاه او را از دو جنبه بررسي كنيم

 از لحاظ ماهيت و كليت شعر - ۱
 از لحاظ جملات استعاري - ۲

 او . است ) adequatio ( مطابقت با واقع مـلاك صـدق و كـذب نـزد ارسطو
 ز نظر ا . بـرخلاف افلاطـون در ايـن مـورد نيازي به وجود جهان مثُل نمي بيند

 افلاطـون معـرفت  آنگـاه براي ما روي مي دهد كه بتوانيم به اعيان وماهيات
 ما همچون . 5 چرا كه اين جهان مادي ساية عالم مثل است . علـم پـيدا كنـيم

 زندانيانـي هـستيم كـه بايـستي خـود را آزاد كنيم تا ديگر به جاي سايه ها به
 اي از سايه هاي مثل است شعر نيز كه سايه . 6 ديـدار اعـيان اشياء نائل شويم

 اما از نظر ارسطو معرفت صحيح را خود ما بايد . 7 در جايـي متعالي  قرار ندارد
 و اين حاصل نمي . دنـبال ميكنيم بدون اينكه به اعيان و مثل نياز داشته باشيم

 با . آيـد مگـر با مشخص كردن اصول ثابتة منطق و مباني و اصول متعارفة آن
 طابقت دادن قضايا با آن است كه مي توان دريافت رجـوع بـه عـالم خارج و م

 . مبداء شناخت همانا در بن طبيعت است . كـدام صـادق و كـدام كاذب هستند
 واژه هــاي گفتـار رموز و اشاراتي « : نون مي گويد ــ ارسـطو  در كتاب ارغ

) συμβολ ( از انفعـال نفـسند و واژه هاي نوشتار مظاهري ) از واژه ) سمبول 
 انفعالات نفساني و واقعيت مترتب بر آنها همواره مقولاتي ثابت ... ر هـاي گفتا

 . 9 هستند
 : با اين مقدمات اكنون مي توانيم به پرسش بالا پاسخ  دهيم

 شاعر از زندگي . ماهـيت شـعر از نظـر ارسطو همانا محاكات است : جنـبة اول
 ا پليدي جسته با توجه به نيكي ي ) mimesis ( والايـان يا فرومايگان مشابهت

آيا در تأكيد . تراژدي يا كمدي : آنهـا بـه ايجاد دو نوع متمايز از شعر مي پردازد



 ارسـطو بـر مقولة محاكات مي توان تاثيري از آراء افلاطون مبني براينكه هنر
 سـاية اشـياء عـالم مـادي اسـت پيداكـرد؟ در هرحال با چنين تعريفي و بنا بر

 او تاكيد مي . را كاذب دانست مـلاك ارسـطو از صـدق و كذب نمي توان شعر
 البته با استناد . " شعر نمي تواند تنها بر شور و حال شاعر استوار باشد " كند كه

 بـه قـول ديگـري از كـتاب فـن شـعر مي توان يك چنين استنباطي را اندكي
 را جزئي از تراژدي بحساب تفكر و تأمل هنگامـي كه ارسطو . متزلـزل سـاخت

 : ت زير مي داند مي آورد آن را متصف به صفا
 اثـبات امـور، رد كـردن آنهـا، بـرانگيختن بعضي احوال و انفعالات مثل ترس،

 ناگفته . شـفقت، خـشم و امـثال آن و همچنـين مـبالغه در امـور يـا عكس آن
 پيداسـت كـه هنگامي كه امور و وقايع عالم خارج نيز به صورتي شفقت انگيز،

 حقيقت جلوه داده مي شوند وحـشتناك، مـبالغه آميـز و يا محتمل و مقرون به
 تفاوت فقط در . بـاز هـم ما با همين صفاتِ مختص به تراژدي سر و كار داريم

 حال آنكه در فن . اين است كه در نمايشنامه حاجت به استدلال و تقرير نيست
 . خطابه نياز به حجت و استنباط است

 خي از چراكه همانطوركه بر . 10 ايـن ادعا مي تواند موجب اغتشاش فكر شود
 خُرد جلوه . محققـين اشـاره كـرده انـد كار شاعر را به خطيب نزديك مي سازد

 آيا . دادنِ امـري بـزرگ لـزوما عـدم مطابقت آن را با واقع در پي خواهد داشت
 اين نكته ما را برآن مي دارد كه دست كم بخش هايي از شعر را از نظر ارسطو

 . كاذب بدانيم ؟ احتمالا
 ارسطو . اسـتعاري يعني زبان شعر را درنظر بگيريم حـال جمـلات : جنـبه دوم

 گواه آن را پيش از . 11 آشـكارا زبـان شـاعرانه را از زبان روزمره جدا مي كند
 ايـن آورديم كه چنين زباني را واجد معما و غرابت دانسته از زبان و الفاظ عوام

 نتيجه به يمن نقص مستمعان در " او فنوني را كه مي توانند . متمايـز مي دارد
 مسحور " مي داند  و غرض از آن ها را " تاثيـري بـسزا بگذارنـد خـيال انگيز

 : مي داند " كردن مستمعان
 . 12 هيچ كس به وقت تدريس هندسه زباني فخيم به كار نمي گيرد

 آميـزش عـبارات نامأنـوس و اسـتعاره آميز و دخل و " وسـيلة بـيان شـاعر "
 نحو بياني كه بر شاعران روا دانسته تـصرف هائـي از اين قبيل در زبان است،

 معيارهاي صدق و كذب در شعر " بايد به خاطر داشته باشيم كه . " مـي شود
 همـــان معيارهايـي نيـست كـه در نظـريات سياسي يا فنون ديگر به كار مي

 البـته بايـد تـوجه داشت كه ارسطو معتقد است كه شعر بايستي . 13 " رونـد
 به همين دليل شاعر به . داراي كاركردي براي آدمي تأثيـرگذار باشد و احتمالا

 اما گويي توافقي تلويحي ميان شاعر . ناگزيـر مي بايد از اين فنون استفاده كند
 و مخاطب از پيش صورت بسته است كه بر اساس آن قرار نيست سخن شاعر

لذا . همچـون سـخن فيلـسوف يا طبيب يا قاضي و يا حتي خطيب تلقي شود



 اعران از لحاظ علم منطق مقرون به صدق نيست اما نه تنها نمي گرچه بيان ش
 تـوان آنهـا را از جنـبه غايتي كه در پيش دارند دروغگو بحساب آورد بلكه اين

 . امر حاكي از ذات هنرمند آنان است

 ابن سينا
 پـيش از پـرداختن بـه آراء ابـن سـينا و جرجانـي پـاره اي از نظريات و اقوال

 . متقدم بر آنها را بررسي مي كنيم بلاغيون و متكلميني
 هنگامـي مجاز و حقيقت بعنوان ظروف استعاره براي مسلمانان بصورت جدي
 مطـرح شـد كه ناچار به اذعان اين امر شدند كه آيات قرآني هميشه مقرون به

 . معاني حقيقي نيستند
 : اهميت اين مسئله براي متكلمين دست كم ريشه در دو پرسش داشت

 . يان صفات و اسماء الهي با ذات الوهيت وجود دارد چه نسبتي م - ۱
 گزاره هايي را كه . چـه نـسبتي قـرآن به عنوان كلام الهي با خداوند دارد ­2

 ... دربـارة ذات و صـفات و اسماء خدا و بهشت و جهنم و عرش و ميزان و
 آمـده اسـت چگونه بايد فهم كرد؟ آيا معاني اين گزاره ها حقيقي است يا

 . مجازي
 در پاسـخ بـه ايـن پرسـش هـا نحلـه هاي مختلف موضع گيري هاي

 14 . متفاوتي داشتند
 در بررسـي انديـشه هـاي متكلمان و لغويون در اين باره و هم چنانكه محققان

 دستة نخست . اشـارت كـرده انـد مـي تـوان از دو دسـته بـندي بزرگ ياد كرد
 از اين . ي دانستند كـساني بـودند كـه گزاره هاي شعري و استعاري را كاذب م

 جهـت آن هـا معـتقد مي گشتند كه در قرآن چنين گزاره هايي وجود ندارد چرا
 دومين دسته برعكس . كـه در غيـر اين صورت خداوند دروغگو جلوه مي يافت

 اعـتقاد داشـتند كه چنين گزاره هايي در قرآن آمده است و نه تنها بايد ميان آن
 بلكه مي بايستي آنها رايكي از اساسي هـا و گـزاره هـاي كاذب تفاوت گذاشت

 . قرآن بحساب آورد ) aesthetic ( ترين جنبه هاي استحسانيِ
 : ابن جني حقيقت و مجاز را اين گونه تعريف مي كند

 الحقيقة ما اقر في الاستعمال علي الاصل وضعه في اللغة و المجاز ما كان بضد
 ذلك

 : ا جز به جهت سه معني نبايد به كار برد او سپس يادآوري مي كند كه مجاز ر
 15 الاتساع و التوكيد و التشبيه

: ابن قتيبه پيدا شدن استعاره را چنين توضيح مي دهد



 فالعـرب تـستعير الكلمـه فتـضعها مكان الكلمه اذا كان المسمي بها يسبب من
 الاخـري او مجـاور لهـا او مـشاكل فـيقول لنـبات نـوء لانـه يكون عـن النوء

 . 16 ندهــم ع
 او ميان مجاز و كِذب . عقـيدة ابـن قتيبه دربارة كاربرد استعاره بسيار جالب است

 : تفاوت مي گذارد
 و امـا الطاعنون علي القرلان بالمجاز فانهم زعمو انه كذب لان الجدار لايريد و

 ولو كان المجاز كذبا و كل فعلا ... القـرية لا تـسال و هـذا مـن اشنع جهالتهم
 نبت البقل و : غيـر الحيوان باطلا كان اكثر كلامنا فاسدا لانا نقول ينـسب الـي

 . 17 ... طالت الشجره
 از اين سخن بر مي آيد كه او مجاز و استعاره را جزء كلام روزمره دانسته و آن

 . را تنها مختص به شعر نمي داند
 ند از همچـون جـاحظ و ابـن قتيبه، المبرد هم كاربرد استعاره را عبارت مي دا "

 اراده بـراي انتقال لفظ از يك معني به معنائي ديگر بنحوي كه انتقال مورد نظر
 سـخن او دربارة تشبيه به قول ابن قتيبه . 18 " مقـيد كنـندة آن نـبوده باشـد

 : نزديك است
 . 19 هو اكثر كلام العرب لم يبعد : لو قال قائل

 الصناعتين مي و در نهايـت ايـن قـول ابـوهلال عسكري را از كتاب معروفش
 : از نظر او استعاره عبارتست از . آوريم

 ذلك الغرض : نقـل العـباره عن موضع استعمالها في اصل اللغة الي غيره لغرض
 امـا ان يكون شرح المعني وفضل الابانه عنهاو التاكيده و المبالغه فيه او الاشاره

 . اليه باالقليل من اللفظ او التحسين المعرض الذي يبرز فيه
و در ادامـه مجاز را بليغ تر از حقيقت مي داند و به اين مثال از قران شاهد مي ا

 : آورد
 لو " ابلغ و احسن و ادخل مما قصد له من قوله " يـوم يكـشف عـن الـساق "

 . 20 و ان كان المعنيان واحدا " قال يوم يكشف عن شده الامر
 برد هاي حقيقي الفاظ اكثـر بلاغـيون و متكلمين كاربرد هاي استعاري را از كار

 بلـيغ تر و زيباتر دانسته به جنبة استحساني و تاثير گذار چنين گزاره هايي واقف
 آنها در آثار خود مرتبا به شعر شاعران عرب و نيز به آيات قرآن مثال . بـوده انـد

 مـي زنـند و بـدين ترتيب اين گونه از كلام را برتر از اقوال عادي و روزمره مي
 . دانند

 يافت نظر ابن سينا درباره استعاره و صدق و كذب آن بايد به تعريف او بـراي در
 از سوي ديگر بايستي رأي او را در بارة . از شـعر و احكـام مترتب بر آن پرداخت

 . ملاك صدق و كذب در نظر بگيريم
 بـراي ابن سينا همچون بسياري ديگر از فلاسفه و متفكرين ايرانيِ متأخر بر او

اين نظر مطابق است . ستگي به مطابقت آن با امرواقع دارد صـدقِ يـك گزاره ب



 هر آنچه را كه ما بتوانيم تصور . بـا تقـسيم بـندي امـور به امور عيني و ذهني
 كنـيم يـا واجد ماهيتي خارجي است و يا در ذهن ساخته و پرداخته شده  داراي

 رت از نظر آنان ما با علم حصولي خويش مي توانيم صو . وجـودي نفساني است
 همچنين مي . اشـياء را در ذهـن خـود مرتـسم كرده به شناسايي عالم بپردازيم

 توانـيم وقايع جهان را مورد مشاهده قرار دهيم و از اين راه گزاره هاي زباني را
 البته بايد از ياد نبرد كه . كـه بـه جهـان خـارج ارجـاع دارنـد به داوري بگذاريم

 د هستند كه وقوع آن ها در عالم فيلـسوفان مـا بـه وجـود گزاره هايي نيز معتق
 چنين گزاره هايي را معقولات ثانية فلسفي نام . مـشهودات اساسـا ممتـنع است

 در . ظـرف تحقق آن ها مانند گزاره هاي منطقي تنها در ذهن است . كـرده انـد
 ايـن جـا ديگـر نمـي توان از مطابقت با واقع سخن گفت چرا كه فقط در ذهن

 براي داوري در بارة چنين گزاره هايي بايد به . تحقـق دارنـد نـه در عـالم خارج
 اصـول منطقي و راه هاي درست انديشيدن متوسل شد تا بتوان حكم درستي را

 . در بارة آن ها صادر كرد
 ابن سينا چنين . نگاه كرد منطق شفا از الشعر امـا دربـارة شـعر بايـد بـه كتاب

 : تعريفي از شعر به دست مي دهد
 و – شعر هو كلام مخيل مولف من اقوال موزونه متساويه نقـول نحن اولا ان ال

 . 21 عند العرب مقفا
 . او هم مانند ارسطو معتقد است كه وزن تِنها نمي تواند ملاكي براي شعر باشد

 چرا كه اين دو . 22 تخيـيل و محاكـات بـراي ابـن سينا تقريبا يك چيز است
 حمل مي " محاكات " بر لفـظ را بارهـا مـتفقا به كار مي برد و احكامي را كه

 سپس محاكات را به . هم منتقل مي كند " تخييل " كـند با حرف عطف به لفظ
 : سه نوع تقسيم مي كند

 تشبيه - 1
 استعاره - 2
 الذوائع - 3

 ان " - 1 اسـتعاره بـه تـشبيه نـزديك اسـت و تفـاوت آن دو در دو چيـز است
 يكون فيها دلالة لا " - 2 " الاسـتعاره لا تكـون الا فـي حـال او ذات مضافة

 تجعـل الـشعر غيره " در واقـع اسـتعاره . علـي المحاكـات بحـرف المحاكـات
 غايت شعر تخييل است تا بتواند سبب لذت . " والتـشبيه يحكم عليه بانه كغيره

 درست به همين دليل كتاب كليله و دمنه از نظر . نفـس و تعجب مخاطب گردد
 افادة " در شعر تخييل است نه او كـتاب شـعر نمـي تـواند باشد چرا كه مقصود

 از همين جا مي توان به نظر او . پـس غايت شعر تخييل است نه تصديق . " آراء
 او در جايي از كتاب . دربـارة صـدق و كذب  استعاره و بطوركلي شعر راه جست

: مي نويسد الشعر



 و انمـا ينظـر المنطقـي في الشعر من حيث هو مخيل و المخيل هو كلام الذي
 ه الـنفس فتنبـسط عن امور و تنقبض عن امور من غير رويه و فكر و تدعـي لـ

 اختـيار و بالجمله تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري سواء كان القول مصدقا به
 ... او غير مصدق به

 از ايـن سـخن او چنـين بـر مـي آيـد كـه اشعار را نبايد به معيار صدق و كذب
ــنطقا و ــه م ــت ك ــن جه ــه اي ــه ب ــنجيد ن ــزاره اي س ــتواي گ ــاظ مح  از لح

) propositional  content ( قابـل صـدق و كذب نيستند بلكه از اين نظر 
 شعر مي خواهد  نفس را متلذذ كند و تأثيري . كـه غايت شعر چيزي است ديگر

 بنابراين شنونده از . در آن بـنماياند تـا قـبض يـا بـسطي در خود احساس كنيم
 رار نيست با خواندن يك شعر به او دربارة حادثه اي خبر پـيش مـي دانـد كـه ق

 صـادق يـا كاذبـي بدهند بلكه او شعر مي خواند تا احوال نفسانيش به گونه اي
 علت چنين نگرشي دربارة شعر يا به عبارت ديگر نظرية . دلپذيـر دگـرگون شود

 اين باشد – معتقد است تانيس چنانكه – شـعر نـزد متفكران مسلمان مي تواند
 كـه از شـعر در مقابل كساني كه آن را در برابر قرآن قرار مي دادند و دروغ مي

 " قـرآن بـا حقيقت سروكار دارد و شعر با دروغ " اگـر . پنداشـتند دفـاع كنـند
 چرا . بنابـراين ايـن انديـشمندان بايد راهي پيدا مي كردند تا شعر را توجيه كنند

 ها بر آن شدند كه شعر با ابژه آن . كـه قـرآن مـشحون از گزاره هاي ادبي بود
 به عبارت ديگر از ابژه به سوژه . سـروكار نـدارد بلكـه اصـل در آن تخيل است

 . 23 منتقل شدند
بـه هـرحال محـتواي گـزاره اي شعر همچنان قابل صـدق و كـذب باقـي مي

 . 24 ماند

 جرجاني
 اه جرجاني بـه دلـيل طـرح استعاره در شعر بايستي كار را از تعريف شعر از ديدگ

 جرجاني هم به سان ابن سينا عنصر تخيل و وزن را در تعريف شعر . آغـاز كنيم
 امـا بـه دليل آنكه نگاه او بيشتر از منظر بلاغت است مسئلة . دخـيل مـي دانـد

 برتري كلامي . نحـوة تـركيب و ترتيب الفاظ نيز در چشم او بس جلوه مي كند
 ه در اساس و بيشتر به جهت بـر كـلام ديگـر نه صرفا به جهت الفاظ است بلك

 او مجاز را به دو دسته تقسيم مي كند مجاز در مفرد و . آنست " حـسن تألـيف "
 گفتنـي اسـت كـه از نظر او مجاز چيزي به نفس معني نمي . مجـاز در تـركيب

 استعاره كه از صنايع . 25 افـزايد بلكـه اثـبات آن معنـي را زيـادت مـي كند
 بايد توجه داشت كه از سكاكي به . است " اقسام بديع " شـعري است قسمي از

 پيش از . 26 بعـد تقسيم بندي علوم بلاغي به بيان و بديع و معاني تثبيت شد
او بـراي نمـونه در مورد جرجاني اين تقسيم بندي به هم ريخته تر و گشاده تر



 استعاره اسرار در كتاب . به همين جهت استعاره را در بديع جاي مي دهد . اسـت
 : تعريف مي كند را چنين

 ان الاسـتعاره فـي الجملـه ان يكون لفظ الاصل في الوضع اللغوي معروفا تدل
 الـشواهد علـي انـه اخـتص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر او غير الشاعر في

 . 27 غير ذلك الاصل و ينقله اية نقلا غير لازم فيكون هناك كلعاريه
 در . ي استعاره ها كاذب نيستند مـا از چـند راه در مـي يابـيم كـه از نظـر جرجان

 پـس از آنكـه بـناي استعاره را بر تشبيه مي گذارد مي اسـرار فـصلي از كـتاب
 معـناي كلمـه مستعار كه در مستعارله موجود است از حيث عموميت " : نويـسد

 جنـسش بـر حقـيقت اسـت مگـر آنكه آن جنس را خصايص و مراتب است در
 نابراين ما براي نمونه پرواز كردن را ب . " ... فـضيلت و نقيـصت و قـوه و ضعف

 وجه تشبيه در اين . بـراي آن چيـزي كـه بال ندارد به كار مي بريم مانند اسب
 گـرچه اسـب از لحـاظ سـرعت بـه پاي پرنده نمي رسد . مـورد سـرعت اسـت

 عموميت ( اما هر دو در دارا بودن صفت سرعت ) مـراتب جـنس يـا سـرعت (
 به دليل همين عموميت جنس استعاره بر حقيقت است . با هم يكسانند ) جـنس

 پس از نظراو . حقيقتمندي در اين جا برابر است با صادق بودن گزار . نه بر كذب
 . نبايد چنين صنعتي را كاذب و خالي از حقيقت بدانيم

 در قـسمتي ديگر از همين كتاب بحث صدق و كذب معاني را در شعر با تفصيل
 - 2 عقلي و - 1 و در وهلة اول معاني را به دو دسته ا . بيـشتر به پيش مي كشد
 مراد او از . هر دوي اين معاني در شعر به كار مي روند . تخييلـي تقسيم مي كند

 معانـي عقلـي كه انواع مختلفي دارد آن گونه اي است كه عقلا در راست بودن
 ونه اين گ . آن هـا اتفـاق نظـر دارنـد و مي توانند حقيقت را از آن استنباط كنند

 به ... اگـرچه در شـعر هـم به كار رفته است اما بيشتر در سخنان نبي و قرآن و
 يا اين مصرع " ان اكرمكم عنداالله اتقاكم " مانند اين سخن االله . كـار مـي رود

 معاني اين گزاره ها سر راست . " و كل امريء يولي الجميل محبب " از متنبـي
 شعر را از چنين گزاره هايي بايد متذكر شد كه جرجاني ذات . و مـشخص اسـت

 خالـي مـي داند چراكه آن ها كاملا صريح هستند و ذات شعر در نظر او چيزي
 . است مبهم

 " . امكان ندارد بگوييم كه صادق است " معانـي تخييلي آن گونه اي است كه
 : به عنوان مثال اين بيت ابي تمام را بنگريد

 لاتنكري عطل الكريم من الغني
 . للمكان العالي مالسيل حرب

 جرجانـي معـتقد اسـت ايـن بـيت را از لحاظ منطقي و عقلي هيچ عاقلي راست
 به دليل آن كه سيل بر مكان هاي بلند نمي تواند مستقر شود چرا . نمـي انگارد

 اما جرجاني براي . پس از لحاظ عقلي اين گزاره كاذب است . كه آب سيال است
اره را از بين ببرد مي نويسد كه اگرچه آنكـه كاذب بودن گزاره و در نتيجه استع



 بلكه قصد او . ايـن گـزاره ها عقلا كاذبند اما شاعر هرگز قصد دروغ گفتن ندارد
 كـذب يا مبالغه كمك مي كند تا شعاع . مـبالغه دربـارة يـك خـصوصيت اسـت

 . انتـشار آن مطلب گسترش يابد و ميدان وسيع تري از مخاطبان را در بر بگيرد
 عقل حكم مي كند كه ما از گزاره هاي تخييلي به جاي گزاره او مي نويسد كه

 . هاي عقلي استفاده كنيم
 از طرف ديگر مخاطب هم متوجه اين مطلب هست كه با يك شعر يا مبالغه رو

 بر اين . بـه روسـت و قـرار نيست خبري كه محتمل صدق و كذب است بشنود
 وه جرجاني معتقد به علا . اسـاس ايـن معانـي تخييلـي مشكلي ايجاد نمي كنند

 اسـتعاره از اقـسام تخيـيل نيست چرا كه مستعير قصد ندارد معني " اسـت كـه
 . " لفظـي اسـتعاره را اثـبات كـند بلكه او مي خواهد شباهتي را به اثبات برساند

 . بنابراين استعاره ها و در نتيجه اشعار را نمي توان كاذب دانست
 عارات مي آورد كه مي توان در او دلايـل ديگـري را هـم براي اثبات صدق است

 . كتاب هاي او بدان ها برخورد
 بايـد توجه داشت كه جرجاني و متفكرين همردة او دغدغة گزاره هاي قرآني را

 اگر كسي . قرآن پر است از استعاره هاي متنوع . از خـود دور نمـي توانـند كـرد
 ز بايد دروغ بداند استعاره را كاذب بداند آنگاه به قول جرجاني اين آيه قرآن را ني

 بنابراين . و چنين است وضعيت بسياري ديگر از آيات " واشـتعل الـراس شيبا "
 هرچند اين مسئله منطقا سبب . متن قرآن به راستي براي آنان يك مسئله است

 نمـي گـردد تـا دلايل آنان براي شعر و استعاره به طور كلي نامعقول  و ناموجه
 . باشد

 يعني بر . اني خود بر معاني ديگر دلالت مي كنند جرجانـي مـي نويسد گاهي مع
 با استفاده از اين مقدمه هم مي توانيم به استعاره راهي بجوييم و . معانـي ثانوي

 سـابقه ايـن برداشـت از معاني را مي توان تا متكلمين . آن را صـادق بـيانگاريم
 سيد مرتضي متكلم معروف و برادر شريف رضي به . قـرون ابتدايـي دنـبال كرد

 : " يداالله فوق ايديهم " عـنوان مـثال اين آيه از قرآن را چنين تفسير مي كند
 بدين ترتيب مـجازا مـيتوان از . 28 در اين جا در معنـي قدرت است " يد "
 شايد بتوان همين مسئله مجاز و حقيقت را . خداونـد سـخن گفـت " دسـت "

 . گشايندة مبحث تأويل در اسلام دانست
 نتيجه گيري

 ر پايـان متذكـر مي شويم كه تعريف استعاره از نظر ابن سينا و جرجاني بسيار د
 اين شباهت شامل داوري آن ها دربارة صادق يا كاذب . بـه يكديگـر شبيه است

. بودن استعاره هم مي شود
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